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 تستی

 11 ج ..... . حمل الوجود علی الماهیّۀ یحتاج إلی دلیل فالوجود. 1

 د. أصیل   جزءاً لهاو لا للماهیۀّ ج. لیس عیناً  ب. کلّی مشکّک  أ. مفهوم مشترک معنوی 

 22 د  ..... . الثبوت النفس الأمری. 2

 د. أعمّ من الثبوت الذهنی و الخارجی  ج. مساوٍ للثبوت الخارجی  ب. أخصّ من الثبوت الخارجی  وت الذهنی بأ. مباین للث

 102 أ . و یسمّی المضاف ..... ۀالمضاف قد یطلق علی نفس الإضافۀ کالأبوه و البنوّ. 3

  المشهوریّ أو الحقیقیّد.   المتشابه الأطرافج.   المشهوریّب.   الحقیقیّأ. 

 121 د صحیح است؟« العلل الجسمانیّۀ»کدام گزینه در مورد . 1

  تفعّل بلا تقیدّ بوضع خاصّ. ب أ. أثرها غیر متناه من حیث العدّۀ 

 بین المادۀّ  ل مع وضع خاصّ بینها ود. تفعّ . أثرها غیر متناه من حیث المدّۀ ج

 تشریحی

إلی ما لا نهایۀ له، کما لمم یکمن   ودۀ الأولی و الثانیّۀ و هکذا عیقف علیه، إذ لا فرق بین ال ن عدد العود بالغاً حدّاً معینّاًلو جازت إعادۀ المعدوم بعینه لم یک* 

 30 .، و تعیّن العدد من لوازم وجود الشیء المتشخّصتدءفرق بین المعاد و المب

 به قبل را بنویسید.« و تعینّ العدد من لوازم وجود الشیء المتشخصّ»تعلیل برای چیست؟ توضیح دهید. ب. ربط عبارت « إذ لا فرق ... نهایۀ له»عبارت  . أ.1

عینیا   شیود  توضیح: چون طبق فرض موجودی که اعاده می    عینه مستلزم تسلسل در اعاده است.  عادۀ معدوم بأ. تعلیل بر اینکه چرا لازمۀ ا

هیا موجیت تفیاوت بیین     ؛ چرا که اندک تفاوت  بیین عود ها تفاوت باشد. پس نباید بین عودتفاوت استگونه همان موجود اول بدون هیچ

 موجودات اعاده شده و همچنین سبت تفاوت بین موجود معاد و اولین موجود )مبتدا( خواهد شد و این خلاف فرض است.

-نهایت امکان اعاده و بی  ب  ،شودن  موقوف نم ها به حد معیّبه این بیان که چون تعداد عود تهاسعود در تسلسل ۀب. عبارت، بیان وجه استحال

 از لوازم وجود موجودات متشخص است. ،که تعین عددیدر حال  ؛نهایت موجود معاد خواهیم داشت بدون اینکه به عدد مشخص  ختم شود

 

 22 اهیات ممکنه توضیح دهید.را در مورد م« وجوب لاحق»و « وجوب سابق». 2

از آنجا که ماهیات ممکنه نسبتشان به هر یک از وجود و عدم مساوی است، هیچ ماهیت  ف  حد نفسها وجیود بیرایض ضیرورت نیدارد. از     

کیه   آنگاه موجود گردد. به چنیین ضیرورت    ،شود ضرورت یافته، از حالت تساوی خارجرو برای موجود شدن باید ابتدا وجود برایض این

شود و به ضرورت  که پس از موجود شدن و به گفته م « وجوب سابق»ماهیات قبل از موجود شدن )برای موجود شدن( نیازمند آن هستند 

 شود.گفته م « وجوب لاحق»شرط اتصافشان به وجود واجد آن هستند 

 

لشیء، و أمّا الهلیّات البسیطۀ التی لا تتضممّن إلّما ثبموت الشمیء و همو ثبموت        إنّ الرابط إنّما یتحقّق فی مطابق الهلیّات المرکبّۀ التی تتضمّن ثبوت شیء* 

 20 .ذ لا معنی لارتباط الشیء بنفسه و نسبته إلیهاإموضوعها فلا رابط فی مطابقها 

 در مطابق چه قضایای  موجود است و در چه قضایای  وجود ندارد؟ چرا؟« وجود رابط» .3

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 کتبی امتحانات
 

 بسمه تعالی
 

 6931مرداد ـ  ارتقایی امتحانات

 7 پایه: 6فلسفه بخش  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 8 :ساعت 22/50/31 :تاریخ

   کتاب تا اول مرحلۀ هشتم، از اول ۀالحكم ۀبدای نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8تستی و  الاتؤلطفاً به همه س
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لذا به نوع  دوگیانگ  بیین موضیوع و     غیر از موضوع است؛ چیزی قضایا محمولود دارد؛ چون در این در مطابق قضایای هلیه مرکبه وج

چون محمول همان وجیود موضیوع    ،بسیطه ۀمحمول هست و برای ارتباط میان آنها نیازمند به وجود رابط هستیم ول  در مورد قضایای هلی

 وجود ندارد. گونه قضایانیست و وجود رابط در مطابق این نیزرابط نیاز به  ،است و دوگانگ  بین وجود موضوع و محمول نیست

 

هما آثمار المعلموم    إنّ الصورۀ الذهنیّۀ غیر مندرجۀ تحت ما یصدق علیها من المقولات، لعدم ترتبّ آثارها علیها لکن الصورۀ الذهنیّمۀ إنّمما لا تترتّمب علی   * 

جود الخارجیّ، و أمّا من حیث إنهّا حاصلۀ للنفس حالاً أو ملکۀ تطمرد عنهما الجهمل، فهمی وجمود      الخارجیّ من حیث هی وجود مقیس إلی ما بحذائها من الو

 12  .خارجیّ موجود للنفس ناعت لها، یصدق علیه حدّ الکیف بالحمل الشائع

 های ذهن  مطرح شده و ثمرۀ هر یک را توضیح دهید.با توجه به عبارت، دو لحاظ  که در مورد صورت. 1

-یس و حکائ  خارج و اینکه این صور خود فاقد هرگونه اثر خارج  محک  هستند و فقط حاک  از موجیودات خیارج  می    . لحاظ مق1

 نیستند؛صور ذهنیه بر اساس آن، تحت مقولۀ معلوم خارج  مندرج  باشند.       ثمرۀ:

راسخ نفسان  رسیده باشند و چه در حد حال باق  باشیند سیبت    ۀ. لحاظ اینکه آنها برای نفس حاصل شده و عل  ایّ حال چه به حد ملک2

 صور ذهنیه بر اساس آن، تحت مقوله کیف نفسان  مندرج خواهند بود. اند.      ثمرۀ:طرد جهل از نفس شده

 

فهمما موجمودان لکمن بوجمود موضموعهما لا      هۀ بهما للخارج مطابقۀ تامّۀ بما لها من الجهۀ ان لمطابقۀ القضایا الموجّإن الوجوب و الإمکان أمران وجودیّ* 

 26 .بوجود منحاز مستقلّ

 موجودیت این دو در خارج چگونه است؟ ۀ؟    ب. نحواز امور وجودی هستند« وب و امکانوج» چرا. أ. 2

وضیوع،  معنای صدق آن این است که هر آنچه در قضیه ادعا شده کیه عبیارت اسیت از م    ،موجهه را صادق فرض کنیم ۀأ. هرگاه یک قضی

 ،در غیر این صورت و در فرض عدم موجودیت هیر ییک از امیور میذکور     .محمول، نسبت و کیفیت نست )جهت( در خارج موجود است

، صدق آن بیر  ، وجوب یا امکان باشدکه جهت آنفرض کنیم ای صادقه ۀپس اگر قضی .قضیه کاذب خواهد بود و کذب خلاف فرض است

 در خارج موجود بدانیم. ،ا هم به عنوان دو جهت قضیهکند که وجوب و امکان رما لازم م 

 .ه وجود منحاز و مستقل از موضوعب. این دو در خارج به وجود موضوعشان موجودند نه ب

 

 .ه علی وجه التحصلّخر علی نحو الإبهام مأخوذ فیعه فما أخذ فی أجناسه و فصوله الاُالنوع هی فصله الأخیر و ذلک لأنّ الفصل المقوم هو محصل نو إنّ حقیقیۀ* 

 00 تعلیل چیست؟ توضیح دهید....«  لأنّ الفصل المقوم»را تعریف کنید.    ب. عبارت « نوع»أ. . 2

 .الفرس و کالإنسان« نوعا: »تسمّی الماهیّۀ التامّۀ التی لها آثار خاصۀّ حقیقیّۀ م من حیث تمامها مأ. 

تحصل بخیض و قیوام دهنیدۀ نیوع      ،مام حقیقت نوع انسان  است.   توضیح: فصل( تب. علت است برای اینکه چرا فصل اخیر )ناطق مثلا 

 تمام حقیقت نوع بلکه حقیقت نوع است. ،پس فصل اخیر .است و با توجه به اینکه معیار اصل  در موجودات محصل مقوم آنهاست،

 

 60 ام برده، دوتای از آنها را تعریف کنید.را ن« جوهر»گانۀ اقسام پنج. 7

 . المادّۀ: الجوهر الحامل للقوّۀ؛       3. النفس: الجوهر المجرّد عن المادۀّ ذاتاً المتعلّق بها فعلاً؛      2ل: الجوهر المجرّد عن المادّۀ ذاتاً و فعلاً؛      . العق1

 جهاته الثلاث.: الجوهر الممتد فی . الجسم2    . الصورۀ: الجوهر المفید لفعلیّۀ المادۀّ من حیث الامتدادات الثلاثۀ؛  1

 

فی الخارج بأنّا نجد فی النفوس الإنسانیۀّ من خاصّۀ العلم، و الصور العلمیۀّ مجرّدۀ من المادۀّ موجمودۀ للعمالم حاضمرۀ عنمده و      «النفس»استدلّ علی وجود * 

 60 انیّۀ العاقلۀ مجرّدۀ من المادّۀ.فی الفعلیّۀ لم یکن معنی لحضور شیء عنده فالنفس الإنس لولا تجرّد العالم بتنزّهه عن القوۀّ و محوضته

 .دهیدمدعا و دلیل آن را توضیح . 0
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نفس ی جوهری که ذاتا  مجرد از ماده ول  در مقام فعل متعلق به ماده است ی در خارج موجود است.     دلیل: نفوس انسیان  واجید     مدعا: 

حقیقت   که «علم»لذا  ؛ای در آنها راه نداردگونه قوهیستند و هیچهستند و در جای خود ثابت شده که صور علمیه مادی ن« علم»صفت  به نام 

چرا که در غیر این صورت و بنابر مادی بودن نفس، معنا ندارد که موجودی  ؛نیز حقیقت  مجرد از ماده خواهد بود است )عالم(« نفس»برای 

 پس نفس انسان  موجودی مجرد است. .مجرد برای او حاضر باشد

 

 111-2  علّۀ التامّۀ موجودۀ وجب وجود معلولها و إلّا جاز عدمه مع وجودها و لازمه تحقّق عدم المعلول لعدم العلّۀ من دون علّۀ.إذا کانت ال* 

 را توضیح دهید....«  و لازمه تحقّق»چیست؟    ب. مقصود از عبارت « علت ناقصه»با « علت تامه»أ. فرق . 6

یلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه و العلّۀ الناقصۀ لا یلزم من وجودها وجود المعلول و لکن یلزم من تفترقان من حیث إنّ العلّۀ التامّۀ أ. 

کیه  گونه دون علت محقق شود؛ زیرا همان.          ب. لازمۀ عدم تحقق معلول در فرض وجود علت تامه این است که معلول بعدمها عدمه

عدم علیت اسیت(    معلول عدم علت است. حال اگر بنا باشد عدم معلول )که معلولِ نیز، عدم معلول وجود معلول، معلول وجود علت است

« دم العلّمۀ عم »محقق باشد معنایض این است که معلول )عدم معلول( بدون علت خیود )کیه همیان     ، وجود معلولدر فرض وجود علت تامه

 که چنین چیزی محال است.در حال  است( محقق شده باشد؛

 


